
 
 
 
 
 
 
 
 

‌،شناسی‌آن‌منزلت‌تبليغات‌دینی‌و‌آسيب
 از‌دیدگاه‌متفکر‌شهيد‌استاد‌مطهری

 عليرضا مزروعی

حقيتق علاقته   يعنتي جمعتي اهتل ت    ؛كار فكري بشود ،بايد روي افكار شهيد مطهري
بنشتينند و نظترا  و تفكترا  شتهيد مطهتري را در ابتواب مختلتف         ،مندبه كار علمي
شمار و متنتوعي كته ايشتان در مباحثشتان مطترح       بي درباره مو وعا  ؛استخرا  كنند

راه گستترو و پيشترف  و    ،نظر آن شهيد را استخرا  كنند اين ،از مجموع آثار اند كرده
اس  و اميدواريم اين كتار انجتام    اي آثار شهيد مطهريشكوفايي فكري جامعه بر مبن

 «.بگيرد
آيتد گتذري است  بتر      متي  آنچته در پتي   ،با عناي  به اين بيانا  مقام معظم رهبري

پيرامون منزل  تبليغا  ديني و آستي  شناستي    ي متفكر شهيد استاد مطهريها انديشه
 .دوين شده اس مناسب  سالگرد شهاد  آن شهيد بزرگوار تهيه و ته آن كه ب

شتود و   متي  تشتريعي و تبليغتي تقستيم    ،از ديدگاه شهيد مطهري نبو  به دو بختش 
پيامبران اولوالعزم صاحبان قانون و شريع  عهده دار نبو  تبليغي و هم تشريعي بودنتد  

 .و پيامبران غير اولوالعزم صرفاً نبو  تبليغي را بر عهده داشتند
شاد متردم بتر استاس تعليمتا  پيتامبران صتاح        پيامبران تبليغي كارشان تعليم و ار

و تا زماني كه جامعه بشري  به بلوغ عقلي و علمي و تمدن نرسيده  .شريع  بوده اس 
رشد  ،و در شرايط ظهور علم و عقل و به عبار  ديگر .وحي تبليغي اس  باشد نيازمندِ

ستير و اجتهتاد   داري دعو  و تعليم و تبليتم و تف  و بلوغ تمدن انساني كه شايسته عهده
 .گردند مي يابد و علما جانشين پيامبران تبليغي مي نياز به وحي تبليغي خاتمه .گرديد
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 نبوت تبلیغی

يكتي اينكته از جانت  ختدا بتراي بشتر        اند: داده مي پيامبران مجموعاً دو وظيفه انجام
ي هتا  ملدوم اينكه مردم را به خدا و عمل به دستورالع اند؛ آورده مي قانون و دستورالعمل

 اند. كرده مي الهي آن عصر و زمان دعو  و تبليم

عده بستيار كمتي از پيتامبران كته      اند؛ داده مي غال  پيامبران فقط وظيفه دوم را انجام
دو نتوع   ،به عبار  ديگر اند. خواند قانون و دستورالعمل آورده مي قرآن آنها را اولوالعزم

پيامبران تشتريعي كته عددشتان بستيار      .نبو  تشريعي و نبو  تبليغي :نبو  بوده اس 
، ولي پيامبران تبليغي كارشان تعليم و تبليتم  اند اند  اس  صاح  قانون و شريع  بوده

استلام كته ختتم نبتو  را      .و ارشاد مردم به تعليما  پيامبر صاح  شريع  بوده اس 
ي نيتز  اعلام كرده اس  نه تنها به نبو  تشريعي خاتمه داده اس  بلكه بته نبتو  تبليغت   

و مل  اسلام از هداي  و ارشاد  چرا ام  محمد ؟چرا چنين اس  .پايان داده اس 
فر اً اين مطل  را پذيرفتيم كه اسلام به واسطۀ كمتال   اند؟ چنين پيامبراني محروم مانده

پايتان يتافتن نبتو      ،و كلي  و تمامي  و جامعيتش به نبو  تشريعي پايان داده است  
 توان توجيه كرد؟ اي مي و فلسفهتبليغي را به چه حساب 

امتا   ،همان وظيفه اول اس  ،حقيق  اين اس  كه وظيفه اصلي نبو  و هداي  وحي
يعنتي   ،وحي و نبتو   .يك وظيفه نيمه بشري و نيمه الهي اس  ،تبليم و تعليم و دعو 

مظهري اس  از مظاهر  ،اتصال مرموز با ريشه وجود و سپس ماموري  براي ارشاد خلق
 :كه بر سراسر هستي حكمفرماس  «هداي »

 .ل لذ. قدر فهد. ،ربنا  لذ.  عطي ك  ري خلقه ثم هد.  لذ. خلق فسو.

از  ،رستند  متي  به تناس  درجه كمالي كته بته آن   ،ي هستيها موجودا  با پيمودن پله
يعني خصوصي  و شكل هداي  بر حس   ؛گردند مي هداي  خاص آن درجه بهره مند

كه حيوانا  هر انتدازه از   اند دانشمندان اثبا  كرده .او  اس مراحل مختلف هستي متف
تر از لحتاظ نيتروي مرمتوز هتداي       تر و ناتوان نظر ساختمان و تجهيزا  طبيعي  عيف

و هر انتدازه كته از    ،ترند غريزه كه نوعي حماي  و سرپرستي مستقيم طبيع  اس  قوي
گردند و  مي عقلي مجهزتر لحاظ تجهيزا  طبيعي و نيروهاي حسي و خيالي و وهمي و

درست  ماننتد    ؛شتود  متي  از هداي  غريزي آنهتا كاستته   ،روند مي ي وجود بالاها بر پله
جانبه پدر و  كودكي كه در مراحل اول كودكي تح  حماي  و سرپرستي مستقيم و همه

كند از تح  حماي  مستقيم والدين خار  و به خود  مي مادر اس  و هر اندازه كه رشد
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ي هستتي و مجهتز شتدن بته تجهيتزا       هتا  بالا رفتن جانداران بر پله .شود مي واگذاشته
 بتر امكانتا  و استتقلال آنهتا     ،عروي و حسي و خيتالي و وهمتي و هوشتي و عقلتي    

 .كاهد مي افزايد و به همان نسب  از هداي  غريزي آنها مي
در صتورتي كته از    ،گويند حشرا  از همه حيوانا  از لحتاظ غريتزه مجهزترنتد    مي

و انسان كه بتر بتالاترين پلته نردبتان      اند، لحاظ مراحل تكامل در درجه پايين قرار گرفته
 .تر اس  تكامل قرار گرفته اس  از لحاظ غريزه از همه ناتوان

يي هتا  رهنمتود آن  ،وحي .ين مظاهر و مرات  هداي  اس تر ين و راقيتر عالي ،وحي
بيرون است  و چيتزي از اينهتا     دارد كه از دسترس حس و خيال و عقل و علم و فلسفه

 .ولي وحيي كه چنين خاصيتي دارد وحي تشريعي اس  نه تبليغي .شود نمي جانشين آن
تا زماني بشر نيازمند به وحي تبليغي اس  كه درجه عقتل  ، وحي تبليغي بر عكس اس 

نرسيده اس  كه خود بتواند عهده دار دعو  و تعلتيم و تبليتم   اي  و علم و تمدن به پايه
رشتد و   ،ظهور علم و عقل و به عبار  ديگتر  .تفسير و اجتهاد در امر دين خود بشودو 

 دهتد و علمتا جانشتين انبيتاء     متي  خود به خود به وحتي تبليغتي خاتمته    ،بلوغ انساني 
شود سخن از قرائ  و نوشتن و قلم  مي كه نازلاي  بينيم قرآن در اولين آيه . ميگردند مي

 :آورد مي و علم به ميان

 لتذ. علتم    ، قر  ل ربك   كترم  ،خلق   نسان من علق ،  بانم ربك  لذ. خلق قر
 .علم   نسان مالم يعلم ،بالقلم

عهد خواندن و نوشتن و ياد دادن و علتم و عقتل    ،كند كه عهد قرآن مي اين آيه اعلام
وظيفه تعلتيم و تبليتم و حفتظ آيتا       ،فهماند كه در عهد قرآن مي اين آيه تلويحاً .اس 
ايتن آيته اعتلام     .شتوند  مي سماني به علما منتقل شده و علما از اين نظر جانشين انبياءآ

قرآن در سراسر آياتش بشتر را بته تعقتل و     .بلوغ و استقلال بشري  در اين ناحيه اس 
 استدلال و مشاهدۀ عيني و تجربي طبيع  و مطالعه تاريخ به تفقه و فهم عميتق دعتو   

 ي ختم نبو  و جانشيني عقل و علم به جاي وحي تبليغي اس .ها كند. اينها همه نشانه مي

  سیره تبلیغی پیامبر گرامی اسلام

 پیامبر و طبابت روحی

شتناختي   را بتا توجته بته روان    سيره تبليغي پيامبرعظيم الشان اسلام ،استاد شهيد
ره ستي دربتارۀ  و  .نمايند مي انسان و مخاط  شناسي بر پايه و اساس تبشير و انذار مطرح

 :فرمايند ميتبليغي آن حرر  
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كته در نهتج البلاغته است  و ستيرۀ       دارد دربارۀ پيغمبتر اكترم  اي  جمله علي
 .پزشكي بتود بتراي متردم    ،پيغمبر :فرمايد ؛ ميكند مي را در يك قسم  بيان پيغمبر

بلكته مقصتود پزشتك روان و اجتمتاع      ،پزشك بدن نيس  ،البته معلوم اس  كه مقصود
خواهتد   ، متي كنتد  متي  در اولين تشبيه كه او را به طبي  تشبيه .«هطبّبِ ارٌوّد طبي ٌ» :اس 
يك طبي  معتالج   .طبي  معالج بود با بيماران خودوهمانند  ،روو پيغمبر :بگويد

تترحم   ،  به بيمتار بكند؟ از جمله خصوصيا  طبي  معالج نس مي با بيمار چگونه رفتار
ل نما ينبغي  هت   » :فرمايد مي در نهج البلاغه كما اين كه خود علي .به حال بيمار اس 

اشخاصي كه خدا بته آنهتا    ؛ة ن يرحمو   ه   لذنوب ل لمعصي ةل لمصنوع  ليهم في  لسلام ة لعصم
 «.بايد به بيماران معصي  ترحم كنند اند، توفيق داده كه پا  مانده

 ،، اگتر متريد  يتا نته   ؟پس چيزي به آنها نگوييم ؟يعني چه ،لايق ترحمند ،كاران گنه
روو  .معالجته او كتن   ،تفاو  هم نبتاو  بي نده واو را فحش يعني  ،لايق ترحم اس 

 طبي  هم با طبيت  فترق   :فرمايد مي ولي ،يك طبي  معالج بودهمانند  پيغمبر اكرم
تتابلوو را   ،باز كترده اي  محكمه ،يك طبي  .ما طبي  ثاب  داريم و طبي  سيار .كند مي

هر كتس آمتد بته او مراجعته كترد كته مترا         ،خودو نشسته هم نص  كرده و در مط 
 طبيت ِ  ،پيامبرولي  ،كسي مراجعه نكرد به او كار ندارد ،دهد مي به او نسخه ،معالجه كن

هتا   متريد  ستراغ او  ،ها به او مراجعته كننتد   قانع نيس  به اين كه مريد ،اس  يسيار
ر تمام دوران زنتدگي  د .هاي اخلاقي و معنوي رف  سراغ مريد مي پيغمبر .رود مي

 اساساً در مسجدالحرام كته  ؟بودجهتي مسافر  به طائفش براي چه  .او كارو اين بود
 آن را دعتو   ،كترد  دعتو  متي   ايتن را  ،خوانتد  متي  قرآن ،سراغ آن ،رف  سراغ اين مي
 و قبايتل عترب   ،كترد  متي  هاي حرام كه مصونيتي پيدا در ايام ماه ؟براي چه بود ،كرد مي
 ،ي اين كه اعمال حج را به همان ترتي  ب  پرستانه خودشان انجام بدهنتد آمدند برا مي

از فرصت    پيغمبتر  ،شتدند  مي وقتي در عرفا  و منا و بالخصوص در عرفا  جمع
 :گفت   متي  آمد و هتي  مي ابوله  هم از پش  سر .رف  در ميان آنها ، ميكرد مي استفاده

 دانتم كته او دروغگوست     متي  متن  ،پسر برادر ختودم است    ،حرف اين را گوو نكنيد
 ولي او به كتار ختود ادامته    ،چنان اس  ،اين چنين اس  ،اين ديوانه اس  تالعياذ بالله   ت
ولتي طبيت     ،روشش روو طبي  بود پيغمبر :فرمايد ؟ مياين براي چه بود .داد مي
هر  ،دهيم مي ما جواب ،نه طبي  ثاب  كه فقط بنشيند كه هر كس آمد از ما پرسيد ،سيار
 ها او مسئولي  خودو را بالاتر از اين حرف ،نه ؛س نپرسيد، ديگر ما مسئوليتي نداريمك
 .دانس  مي
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را ديدند كه از خانۀ يك زن بدكاره بيترون   در روايا  ما هس  كه عيساي مسي 
طبيت  بته خانتۀ     :كردي؟ گف  مي ياروح الله! تو اينجا چكار .مريدها تعج  كردند .آمد

 !رف اس خيلي ح .رود مي مريد

 .قد  حكم مر همه ل  حمي مو نمه ،طبيب دل ر بطبه

آيا پيغمبر با مردم با نترمش   .كند مي اين گونه ذكر را علي ها نسبي  متدها و سيره
كرد يا با خشتون  و اعمتال    مي كرد يا با خشون ؟ با ملاطف  و مهرباني عمل مي رفتار

هم مرهم داشت  هتم    .شناخ  مي هر دو، ولي جاي هر كدام را :گويد مي زور؟ علي
در يتك دستتش مترهم بتود و در دست        :است   اين تعبير خود اميرالمومنين .ميسم

خواهند زخمي را با يتك دوا نترم نترم معالجته كننتد، روي آن       مي وقتي .ديگرو ميسم
در يك دس  مترهم است ،    .ميسم يعني آل  جراحي، آل  داغ كردن .گذارند مي مرهم

كرد ولتي جاهتايي    مي شد معالجه كند معالجه مي جا كه با مرهمآن .در دس  ديگر ميسم
كرد كه بسيار خوب، حال كه مرهم متان كتارگر    نمي كه مرهم كارگر نبود، ديگر سكو 

 اگتر يتك عرتو فاستد را ديگتر بتا مترهم        .نيس  پس بگذاريم به حال خودو باشتد 
د، بتا جراحتي بايتد    بايد داغش كرد و با اين وستيله معالجته نمتو    ،معالجه كرد توان نمي

پس در جايي اعمتال زور، در جتاي ديگتر نترمش و      .قطعش كرد، بريد و دور انداخ 
 .برد مي هر كدام را در جاي خودو به كار .ملاطف 

 تبشیر و انذار

معاذ بن جبل را براي دعتو  و تبليتم متردم     وقتي پيغمبر اكرم :نويسد مي تاريخ
 :كند مي به او چنين توصيه تطبق نقل سيرۀ ابن هشام  تيمن فرستاد 

 .يا معاذ بشر ل  تنفر، يسرل   تعسر

اساس كار  تبشير و م ده و ترغي  باشد، كاري كتن كته    .روي مي براي تبليم اسلام
 .مردم مزاياي اسلام را در  كنند و از روي ميل و رغب  به استلام گترايش پيتدا كننتد    

 .اس  اس  كه قرآن دستور دادهاي  رنامهچون انذار جزء ب  انذار نكن، «ولا تنذر» :نفرمود
كاري نكن كته متردم را    «بشرو لاتنفر»اشاره كرد اين بود كه  كه پيغمبر اكرماي  نكته

مطل  را طوري تقرير نكن كه عكتس العمتل روحتي     .از اسلام فرار بدهي و متنفر كني
 .مردم فرار از اسلام باشد
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مثلاً اگر شما بخواهيد فرزند خودتان  .از مقولۀ تشويق اس  ،م ده دادن اس  «تبشير»
 :شتويد  متي  را وادار به يك كار كنيد، از يكي از دو راه يا از هر دو راه در آن واحد وارد

كنيد آثار  مي خواهيد بچه به مدرسه برود شروع مي يكي راه تشويق و نويد كه مثلاً وقتي
تا ميل و رغب  او بتراي   و فوايد و نتايجي را كه مدرسه رفتن دارد براي بچه ذكر كردن

اين كار تحريك بشود و طبع و روحش عاشق و متمايل به اين كار گردد و به ايتن ستو   
 .كشيده شود

كنيد كته اگتر انستان مدرسته      مي راه دوم اينكه عواق  خطرنا  مدرسه نرفتن را ذكر
ر شود؛ و بچه بتراي اينكته از آن حالت  فترا     مي سواد بماندبعد چنين و چنان بي نرود و

كشتاندن   ،يكي از دو كار شما يعني تشويق و تبشتير  .آورد مي كند، به درس خواندن رو
بچه اس  از جلو، دعو  و تشويق و تحريك رغب  اوس  از جلو، و كار ديگتر شتما   
يعني انذار و ترساندن )البته به همان معنايي كه عرو كردم، اعلام خطر كتردن( رانتدن   

يعنتي   «قائد» .سائق ،گويند تبشير، قائد اس  و انذار مي اين اس  كه .اوس  از پش  سر
رود و حيتوان از پشت     متي  گيرد، از جلتو  مي كسي كه مهار اس  يا شتري را .جلوكش

 گويند كه از پشت  ستر حيتوان را    مي آن كسي را «سائق»و  .گويند قائد مي سرو، او را
حكتم ستائق را، يعنتي از    كشد و انذار  مي تبشير حكم قائد را دارد يعني از جلو .راند مي

حال اگر اين دو بتا يكتديگر    .دهند مي راند و هر دوي اينها يك عمل انجام مي پش  سر
باشد هم قائد وجود داشته باشد و هم سائق، يكي از جلو حيوان را بكشد و ديگتري از  

 .پش  سر حيوان را براند، هر دو عامل در آن واحد حكمفرما بوده اس 
يعني تبشير و انتذار هتي  كتدام بته تنهتايي       ؛بشر  روري اس براي كار اين هر دو 
انذار هم شتر  لازم هست     .س  ولي شر  كافي نيس اتبشير شر  لازم  .كافي نيس 

شتود شتايد يتك     متي  گفتته  «ستبع المثتاني  »اينكه به قرآن كريم  .ولي شر  كافي نيس 
است ، يعنتي از   كه هميشه در قرآن تبشير و انذار مقرون بته يكتديگر    جهتش اين اس 

 .يك طرف بشار  اس  و نويد، و از طرف ديگر انذار و اعلام خطر
اشتباه اس  اگر داعتي و مبلتم تكيته او     .در دعو ، اين هر دو ركن بايد توام باشد

و شايد بته همتين    .تنها روي تبشيرها و يا انذارها باشد، و بلكه جان  تبشير بايد بچربد
  «مبشراً و نذيراً ،بشيراً و نذيراً» :دارد مي مقدم دليل اس  كه قرآن كريم تبشير را

 تنفیر

تنفير يعني عمتل   .اس  «تنفير»غير از تبشير و انذار، يك عمل ديگر داريم كه اسمش 
انتذار آن   .كنتد  متي  خواهد انذار كند، انذار را با تنفيتر اشتتباه   مي گاهي انسان .فرار دادن
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يعني واقعاً از پشت  ستر، شتخص را بته      وق  انذار اس  كه عمل سائق را انجام بدهد
باز به همتان حيتوان    .ولي عمل تنفير يعني كاري كردن كه او فرار كند .سوي جلو براند

خواهتد   مي كشد، بعد مي مثل اين اس  كه انسان حيواني )شتري، اسبي( را :زنم مي مثال
تبه اين كند كه يك مر مي« هاي و هو»او را بيشتر پش  سر خودو حرك  بدهد، نوعي 

 ايتن را  .كند مي كند و فرار مي افسارو را پاره .كشد مي حيوان، محكم سرو را به عق 
 .«تنفير»گويند  مي

ها نه تنها سوق دادن و قائتدي  نيست  بلكته     در روح انسان، گاهي بعري از دعو 
و اين، اصلي اس  روانتي؛ روح   .تنفير اس ، يعني نفر  ايجاد كردن و فرار دادن اس 

بستياري از   :كنتيم  متي  همان مثال بچه و مدرسه را عترو  .ن انسان اين طور اس و روا
كننتد،   مي به جاي تبشير و انذار، تنفير ها هاي بچه اوقا ، پدر و مادرها يا بعري از معلم

كنند كه در روح بچه يك حال  تنفتر و گريتز از مدرسته پيتدا بشتود و       مي يعني كاري
 .مدرسه اس عكس العمل روح اين بچه گريز از 

 اگتر انستان در   .دهد مي روح انسان فوق العاده لطيف اس  و زود عكس العمل نشان
عكس العملي كه  تتا چه رسد به روح ديگران   تيك كاري بر روح خودو فشار بياورد  

ي پيغمبتر  هتا  مثلاً در عباد ، جتزء توصتيه   ؛كند گريز و فرار اس  مي روح انسان ايجاد
انجام دهيد كته روحتتان نشتا  عبتاد  دارد      يه قدربرا  اين اس  كه عباد  اكرم

وقتي يتك مقتدار عبتاد  كرديتد، نمتاز       .دهيد مي اميعني عباد  را با ميل و رغب  انج
افل انجام داديد، قرآن خوانديتد و بيتدار ختوابي    وجا آوريد، نه خوانديد، مستحبا  را ب
  يعني به زور داريتد  كنيد الان اين عباد  سخ  و سنگين اس مي كشيديد، ديگر حس
عباد  را به ختود  تحميتل    ديگر اينجا كافي اس ،  :فرمود .كنيد مي بر خودتان تحميل

شتود وگتويي    متي  همين قدر كه تحميل كردي، روح  كم كم از عباد  گريتزان  .نكن
 .كنتد  متي  آن وق  يك خاطرۀ بد از عبتاد  پيتدا   .عباد  را مانند يك دوا به او داده اي

ن در عباد  نشا  داشته باشي و روحت  ختاطرۀ ختوو از عبتاد      هميشه كوشش ك
 .داشته باشد

 دین، سهله و سمحه

  :به جابر فرمود

 ؛يا جابر  ن هذ   لدين لمتين فالغ  فيه برفق فان  لمنبُ    رضاو قطع ل  ظهر   بقا
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 .با خود  با مدارا رفتار كن ،اي جابر! دين اسلام دين با متانتي اس 

 :ت چه تشبيه عاليي! ت  دفرماي مي بعد
كنند با فشار آوردن بر روي خود و سخ  گيري بتر   مي جابر! آن آدمهايي كه خيال

ل آنهتا  ثَت مَ .رستند  نمي كنند، اصلاً به مقصد مي رسند اشتباه مي زودتر به مقصد خود
 كه از شهري به شتهري بترود؛ او خيتال    اند ل آن آدمي اس  كه مركبي به او دادهثَمَ
چنتد   .رسد مي ر چه به اين مرك  بيشتر شلاق بزند و فشار بياورد زودتركند ه مي

شتود كته    متي  رود ولي يك وقت  متوجته   مي منزل اول را با يك منزل به يك روز
حيوان بيچاره را زخمي كرده و حيتوان از راه مانتده و جابجتا ايستتاد؛ بته مقصتد       

 .نرسيد، مركبش را هم مجروح و ناقص كرد

 :فرمود
 آورد و زائد بر استعداد خويش بر خودو تحميتل  مي ر روح خود فشارآدمي كه ب

رسد؛ روحتش   نمي رسد، او اصلاً به مقصد مي كند زودتر به مقصد مي كند خيال مي
 و ديگتر قتدم از قتدم بتر     ماند مي شود كه زخم بر داشته باشد از راه مي مثل مركبي

 .نسب  به مردم هم همين طور اس  .دارد نمي

 :فرمود مي همچنين

 .بعثُ علي  لشريعه  لسمبه  لسهله

خدا مرا بر شريع  و ديني مبعو  كرده اس  كه با سماح  )باگذشت ( و آستان   
 .اس 

يعنتي انستان باگذشت ؛     «ستماحه »گويند  مي به يك انسان .دين اسلام سماح  دارد
تواند با گذش  باشد؟ دين هم با  مي يعني چه؟ مگر دين هم «دين با گذش  اس »ولي 

گويد و و بگير، همين دين  مي چطور؟ ديني كه به شما .گذش  اس  ولي اصولي دارد
يماري در بدن تو هس  و ختوف  ترر داري، بتيم  ترر     گويد اگر زخم يا ب مي به شما
ش سماح  ايتن  ياين معنا .تيمم كن، و و نگير تگويد يقين به  رر داري   نمي ت داري

 يتا  .گذش  نيس ، در جايش گذش  دارد بي دين اس ؛ يعني يك دين يك دندۀ لجو 
گنتاه مرتكت    را بخورد اي  واقعاً اگر انسان بدون عذر روزه .گويد روزه واج  اس  مي

يريد  :دهد مي بينيم در جاي خودو گذش  زيادي نشان مي ولي همين دين .شده اس 
نگير،   روزه مسافر هستي، در مسافراگر در مورد روزه  «. لله بكم  ليسر ل  يريد بكم  لعسر

گترفتن بتراي تتو    و روزه  متريد هستتي  اگر  يريد  لله بكم  ليستر  :بعد قرايش را بگير
ل    من  يام  خر يريد  لله بكم  ليسر ةلمن كان مريضا  ل علي نفر فعد :روزه نگير سخ  اس ،
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حتي وقتي ختوف  ترر داري    .يعني ديني اس  با سماح  و باگذش  ،يريد بكم  لعسر
يس  صد درصد يقين داشته باشي ( ممكن اس  اين خوف از گفتۀ يتك طبيت    )لازم ن

فاسق يا كافر در دل تو پيدا بشود، ولي به هر حال اين خوف و نگراني در قل  تو پيتدا  
و حديث داريم كه لازم نيس  اين خوف و نگراني براي ديگران پيدا بشتود   .شده اس 

اگتر تتو ختود  در قلت  ختود        ةه بصير  نسان علي نفس ب  .و ديگران خائف باشند
كني كه خوف داري كه نكند اين روزه بيمتاري تتو را تشتديد كنتد، همتين       مي احساس

حتي براي يك پيرمرد يا پير زن يتا يتك    .كافي اس  و لازم نيس  از كس ديگر بپرسي
كه نزديك و ع حمل اوس ( لزومي نيست  كته ختوف    اي  زن مقرب )يعني زن حامله

 رر هم نداشته باشد ولي ]چتون[   ك پيرمرد يا پير زن ممكن اس  خوفي . رر باشد
ايتن، ستماح  و گذشت      .بتر او واجت  نيست [   به حد پيري و فرتوتي رسيده ]روزه 

 .اس 
خدا مرا بر شتريع  و دينتي    «ه السهلهحبعث  علي الشريعه السم» :فرمود پيغمبر

؛ ديني اس  عملي، دين با گذش ، و در موارد خودو سهل و آسان مبعو  كرده اس 
كنند، يكي از چيزهايي كه بته   مي كه از بيرون نگاهكساني اتفاقاً از نظر  .غير عملي نيس 

 پيغمبتر  .اس آن كند همين سهول  و سماح   مي موج  آن اسلام همه را جذب
كاري كند كه متردم بته    ،فرمود يك نفر مبلم بايد مبلم سماح  و سهول  اين دين باشد

 .شويق و ترغي  بشوندامر دين ت

 شناسی تبلیغات دینی آسیب

هتاي   شناسي اصطلاحي اس  در علم پزشكي كه به حال  آستي  منتد ستلول    آسي 
رويته يتا دلايتل ديگتر حيتا        بي ها به عل  رشد در اين حال  سلول .زنده اشاره دارد

 ي دانش شتناخ  ااين اصطلاح به معن .دهند مي موجودا  زنده را در معرو خطر قرار
 .كار رفته اس ه نيز ب ها هاي آسي  ديده در بيماري باف 
آستي  شناستي    :را ايتن گونته تعريتف كترد     «آسي  شناسي تبليغا  دينتي »توان  مي

يي كه در محتتوا  ها و  عف ها علل و عوامل آسي  ها، تبليغا  ديني يعني شناخ  ريشه
م كارايي و حتتي  و مخاط  شناسي تبليغا  ديني وجود دارد و موج  عد ها و با روو

 .ممكن اس  باعث مسخ فرهنگ ديني شود
دو  ،ها و پويايي تبليغتا  دينتي   شناسايي و ترميم آسي  استاد شهيد مطهري در جه 

بعد معرفتي و رفتاري در حوزه دين شناسي و تبليغا  ديني را متورد بحتث و بررستي    
 شويم: يها را از نظر ايشان يادآور م جا آن آسي  در اين .قرار داده اس 
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 گذاری بدعت. 1

يتك كستي    .نوآوري در غير امر دين عيبي نتدارد  .بدع  :گويند مي امروز نوآوري را
يتك كستي در    ،خواهد نوآور باشد مي يك كسي در هنر ،خواهد نوآور باشد مي در شعر
چتون   ،نوآوري معنا نتدارد  ،ولي در دين ،اين مانعي ندارد .خواهد نوآور باشد مي فلسفه

 وصي پيغمبتر  ،امام .هم آورندۀ دين نيس  حتي امام ،ما نيستيم ،نآورنده دي
خود پيغمبر هتم   .كند[ مي ] او بيان .گفته اس  آنچه كه پيغمبر .و خزانۀ علم اوس 
خدا به وسيلۀ ملك و گاهي بدون وستيلۀ ملتك ديتن را بته پيغمبتر       .آورندۀ دين نيس 

 .كنتد  متي  جا براي امام بيتان  او را يك  مهكند و ه مي پيغمبر به مردم ابلاغ ،كند مي وحي
 .آورندۀ دين حتي پيغمبر هم نيس 

نتو استتنبا  كتردن درست       ،بلته  .بدع  اس  و حرام ،نوآوري غلط اس  ،در دين
 :گوينتد  . ميكنند نوآوري اس  مي اخباريين اجتهاد را خيال .كه آن نوآوري نيس  ،اس 

ممكتن است     ،حسن استتنبا   ،يعني ؛تهاداج .كنند مي اشتباه .اجتهادها همه بدع  اس 
 مجتهدي مطلبي را از نو استنبا  بكند كه قبلاً خود او يتا ديگتران جتور ديگتر استتنبا      

 .لۀ استنبا  اس ، نه آورندگيئمس ،اين اند. كرده مي
 :گويند مي كنند و مثلاً مي نامند و از بدع  حماي  مي مطلق نوآوري را بدع  ،امروز

در  .اصلاً اين اصطلاح غلط اس  .ولي ما نبايد اشتباه بكنيم ،اس فلان كس بدع  آور 
 .ادخال في الدين متا لتيس فتي التدين     :يعني نوآوري در دين ،«بدع » ،ميان ما از قديم

ايتن را   .پس بدع  اشتكالي نتدارد   :بعد كم كم بگوييم ،نبايد چيز ديگر را بدع  بناميم
گوينتد   متي  اگتر امتروز نتوآوري را    .كننتد ها اشتتباه ن  خواستم بگويم كه بعري از جوان

نته فقتط عيت      ،فلسفي يا علمي است   ،شعري ،اين بدع  اگر در مسائل هنري ،بدع 
يعني  ؛آن هم به معناي آوردن نه به معناي اجتهاد ،ولي در دين ؛بلكه كمال اس  ،نيس 

حتتي   ؛ترين گناهان است   در حد بزرگ ،چيزي را كه در دين نيس  از خود جعل كردن
اگر كسي به ديدن يتك اهتل بتدع      ؛من ف ر مبدعاو )مبتدعاو( فقد خرب  لدين» :حديث اس 

بر ديگران  ،كند مي يعني اگر كسي بدعتي در دين ايجاد «دين را خراب كرده اس  ،برود
 .ديد و بازديدو هم حرام اس  ؛حرام اس  كه با او ديد و بازديد بكنند

 مبارزه با فطریات انسان. 2

اين اس  كه همتۀ تمتايلا  فطتري انستان را در نظتر       ،تصا  دين اسلاميكي از مخ
هي  كدام را از قلم نينداخته و براي هي  كدام سهم بيشتري از حق طبيعتي آنهتا    ،گرفته
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هماهنگي آن قوانين و عدم  دي  آنهتا   ،معناي فطري بودن قوانين اسلامي .نداده اس 
پرورو  ،ن كه از نظر ايمان و پرسش خدايعني اسلام گذشته از اي ؛با فطريا  بشر اس 

از نظر قوانين و مقتررا  نيتز بتا فطتر  و طبيعت  و       ،دهندۀ يك احساس فطري اس 
  .احتياجا  واقعي بشر هماهنگ اس 

 به نام دين بتا همته چيتز بته جنتگ بتر       ،بعري از مقدس منبان و مدعيان تبليم دين
پش  پتا بتزن بته همته      ،ته باشيخواهي دين داش مي اگر :شعارشان اين اس  ؛خيزند مي
از علتم   ،زن و فرزند را رها كتن  ،تر  حيثي  و مقام كن ،گرد مال و ثرو  نگرد ،چيز

از خلتق   ،شاد مبتاو و شتادي نكتن    ،بگريز كه حجاب اكبر اس  و مايۀ گمراهي اس 
 بنابراين اگر كسي بخواهد به غريتزۀ دينتي ختود    ،و امثال اينها ،بگريز و به انزوا پناه ببر

بديهي است  وقتتي كته مفهتوم      .بايد با همه چيز در حال جنگ باشد ،پاسخ مثب  دهد
هاي ديگتر   تر  وسايل معاو و تر  موقعي  اجتماعي و انزوا و اعراو از انسان ،زهد
كسي باشد كه در همۀ  ،ترين افراد پليد شناخته شود و منزه ،وقتي كه غريزۀ جنسي ،باشد

بته   ،دشمن دين معرفي شود و علما و دانشمندان ،علموقتي كه  ،عمر مجرد زيسته اس 
متردم بته    مسلماً و قطعتاً  ،نام دين در آتش افكنده شوند و يا سرهاشان زير گيوتين برود

 .دين بدبين خواهند شد
مربيان دين بايد اول بكوشند خودشان عالم و محقق و دين شناس بشتوند و بته نتام    

 أن مردم وارد نكنند كه همان معاني نامعقول منشت مفاهيم و معاني نامعقولي در اذها ،دين
اين كه به نام دين و به اسم  ،تر و بالاتر از همه مهم : شوند؛ ثانياً مي هاي  د ديني حرك 

آن وقت  است  كته خواهنتد ديتد متردم        .دين با فطريا  مردم معار ه و مبارزه نكنند
 .يدخلون في دين  لله  فو جاو

 انعدم شناخت مقتضیات زم. 3

 .ل توقيفهم علي ما  ر د من مصلبه دينهم ل دنياهم

كته در حتال    ،مردم را آگاه گرداند به مصال  دين و مصال  دنيوي آنهتا  ،يعني خطي 
حا ر چه جور عمل كنند كه هم خير و مصلح  دين آنهاس  و هم خيتر و مصتلح    

 .دنياي آنها
اگتر ختود    ؛عظته مو .تتر است    از موعظه كردن خيلتي مشتكل   ،اين كار بزرگي اس 
ايمتاني داشتته باشتد و چنتد كلمته از       ،صفاي قلبي داشته باشد ،شخص اهل عمل باشد

در موعظه اگتر   .تواند موعظه كند و موعظه او تا همان حد مفيد باشد ، ميمواعظ بداند
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همان بازگو كردن كلما  بزرگتان   ،خود شخص اهل عمل باشد و اخلاصي داشته باشد
شخص بخواهد مصال  عاليۀ ديني و دنيايي متردم را بگويتد و    و اما اين كه ،كافي اس 

 .خيلي مشكل اس  ،آنها را به آن مصال  آگاه كند
ديگر اين كته   ،خواهد مي يكي اين كه علم و اطلاع زياد :دو اشكال در اين كار هس 

هتا را   همان ،فهمد مي اخلاص بسيار لازم اس  كه آنچه را از مصال  عاليه ديني و دنياي
 ،بايد علم و اطلاعش به مبتاني ديتن كتافي باشتد     :اولاً :اما علم و اطلاع ،مردم بگويد به

ظتاهر استلام و بتاطن     ،به روح تعليما  اسلامي آگاه باشد ،بايد اسلام را كاملاً بشناسد
تا بفهمتد   ،همه را در حد خود و جاي خود بشناسد ،پوستۀ اسلام و هستۀ اسلام ،اسلام

گتويي كتافي    دانستن و شناختن دين بتراي مصتلح    ،تنها :انياًث ؛مصلح  دين يعني چه
 بايد بفهمد كه در دنيتا چته   ،به او اع دنيا بايد آگاه باشد ،جامعه را بايد بشناسد ،نيس 
 هاي موجتود دنيتا چته اقترتا     گذرد و امروز مصلح  جامعۀ اسلامي در برابر جريان مي
 .ي آنها آگاه بكندها و مصال  واقع و مردم را به آن جريان ،كند مي
ايتم   ما در جنبۀ موعظه  عيف نبتوده  ،ما از اين جه   عيفيم :سفم كه بايد بگويمأمت

در اين جهت    ،اما در اين قسم  خيلي  عيفيم ،و نيستيم و لااقل خيلي  عيف نيستيم
مردم را به مصلح   :فرمود ؛خيلي قيم  دارد اين كلام امام ر ا .كمتر مطالعه داريم

 ،آدمي كه سر و كارو فقط با چند كتاب معين در يك علم .اي آنها آگاه بكنيددين و دني
 باشتد و در كتنج مدرسته بته ستر بترد،       ،فلستفه و غيتره   ،ادبيا  ،به خصوص مثلاً فقه

توانتد   نمي انسان در كنج مدرسه .گذرد و چه بايد كرد مي تواند بفهمد در جامعه چه نمي
 .لاع به او اع جاري و متغير جهان لازم اس علم و اط .مصال  جامعه را تشخيص دهد

بيني كنتد و   از حالا پيش ،شود مي خواهد كه حتي حوادثي كه در آينده واقع مي شامه تيز
هداي  بدون قتدر    .جامعه را طوري از آن حادثه عبور دهد كه با خطري مواجه نشود

 .پيش بيني امكان پذير نيس 

  ها دلالی شخصیت. 4

 روي كرستي حستين بتن علتي     ،كه كسي كه روي كرسي خطابه يكي از اينها اين
منبتر   ،ها باشد دلال شخصي  ،گيرد، به جاي اين كه هادي دين و مبلم دين باشد مي قرار

متاسفانه يتك چنتين چيتزي در جامعتۀ متا       .ها قرار دهد را وسيلۀ دلالي براي شخصي 
كنتد   نمي فرق ،ا كه گفتمه دلالي شخصي  .شود مي يي از منبرهاها هس  و چنين استفاده

يا  ،يا روحاني ،هاي سياسي باشند شخصي  ،هايي باشند ها چه شخصي  كه آن شخصي 
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يتا   ،نمتاز باشتد   يا دلال پيش ،دلال صاح  مجلس و باني مجلس باشد ؛شخصي  ديگر
 .نماز باشد دلال بالاتر از پيش

، كنتد  متي  كتاري البته هتر كستي كته     .تمام اينها بر خلاف شئون و حيثيا  منبر اس 
اما بدانيد يكتي از چيزهتايي    ،تواند يك توجيه و تاويلي هم براي كار خودو بتراشد مي

 ،هاست   همتين دلالتي   ،كه كرسي خطابۀ ما را  عيف و كم ارزو و خراب كرده است  
 .بايد منبر از اين آلودگي پا شود ،ها شده همين اس  كه كرسي دلالي شخصي 

 (میل مردم حرف نزدنگویی )طبق  پرهیز از مزاج. 5

و توقيفهم علي ما اراد من مصتلحه ديتنهم   »يكي ديگر اين كه اگر بنا باشد به مصداق 
 ،بايد بدانيم كه مصلح  گويي غير از مزا  گويي اس  ،گويي بشود مصلح  «و دنياهم

غير از اين اس  كه چيزي بگوييم كه مردم خوششان بيايد و ما را تحسين كنند و به بته  
 .بگويند
چرا هر پيغمبري كه  اند؟ دانيد چرا مردم با پيغمبر زمان خودشان مخالف بوده مي هي 
چرا پيغمبرها در زمان خودشان از ما كمتتر مريتد    ؟كند مي شود زياد مخالف پيدا مي پيدا
 رمزو اين اس  كه آنها با نقا   تعف متردم مبتارزه    .رمزي دارد ،اين قريه اند؟ داشته
خواستتند آن معايت  و    مي آنها .كنيم مي  عف مردم بهره برداري كردند و ما از نقا  مي

خواهيم از همان معايت  و   مي آن نقا   عف را اصلاح كنند و از بين ببرند و ما معمولاً
براي ايتن   ،براي اين كه باني مجلس را را ي كنيم .همان نقا   عف بهره برداري كنيم

 متا  .نته مطتابق مصلحتشتان    ،زنتيم  مي مطابق ميلشان حرف ،كه مستمعين را را ي كنيم
جتاي   فهميم فلان قصه دروغ اس  و به علاوه سب  گمراهي و  لال  و غترور بتي   مي
، كنتيم  متي  كنتيم اگتر بگتوييم نظتر مستتمعين را جلت        مي اما چون فكر ،شود مي مردم
 .گوييم مي

 توجهی به تحریفات بی .6

هتا و   ختوان  رو ته  از بعرتي  «حماستۀ حستيني  »من در يك سخنراني تح  عنتوان  
يك صفحۀ سياه  :داردو صفحه اين حادثۀ عاشورا دو چهره » :گفتم .ها انتقاد كردم منبري

 ظلتم و جنايت  و   ،در يتك طترف   .است  كته دو رو دارد  اي  سكه .و يك صفحه سفيد
ابن زياد اس  و عمر ستعد و   ،قهرمان اين صفحه .رحمي و نامردمي و قساو  اس  بي

 ...حرمله كوفي وشمر و سنان بن انس و 
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طترف ديگتر آن از    ،تترين صتفحا  تتاريخ است      همين طور كه اين صفحه از سياه
توكتل   بينيم و حقيقت  و  مي ما ايمان ،در آن صفحه .ترين صفحا  تاريخ اس  درخشان

بترادران امتام    ،ختود امتام حستين    ،قهرمانان اين صتفحه  .و مجاهد  و صبر و ر ا
و اصتتحاب امتتام  درزادگتتان امتتام حستتينبرا ،فرزنتتدان امتتام حستتين ،حستتين
هتاي زشت  آن    هاي زيباي اين صفحه را در مقابل قسم  اگر قسم  .هستند حسين

مثتل   ،هتا  ولي بعري منبتري  ،چربد مي بلكه بر آن ،نه تنها كمتر نيس  ،صفحه قرار دهيم
گتويي ايتن    .اين كه عاد  دارند صفحۀ سياه تاريخ عاشورا را براي متردم بتازگو كننتد   

و اصتحاب و يتاران او    مثتل ايتن كته امتام حستين      ،اريخ اساساً صفحۀ سفيد نداردت
افرادي بودند كه مظلوم واقتع شتدند و هتي  قهرمتاني      ،مردمي بودند كه فقط نفله شدند

قريه دو طترف دارد و طترف زيبتاي آن بتر      :در حالي كه همان طور كه گفتيم ،نداشتند
 .چربد مي طرف زش  آن

 بتا حادثتۀ تحريتف شتده     .صر بدانيد كه وظيفتۀ ستنگيني داريتم   مخصوصاً در اين ع
 ،نداشت  اي  در گذشته اگر فايتده  .شد نمي در گذشته هم ،شود به مردم خدم  كرد نمي

تترين   متا و شتما بتزرگ    .ولي در اين عصر  ررو خيلي زيتاد است    ، ررو كم بود
چته   ،ده است  اين اس  كه ببينيم چته تحريفتاتي در تتاريخ متا شت      ،كه داريماي  وظيفه

چه تحريفتاتي در قترآن شتده     ،ها و بزرگان ما شده اس  تحريفاتي در نقاشي شخصي 
يعني در قرآن نه يك كلمه كم شده است    ،اما تحريف قرآن تحريف لفظي نيس  ؛اس 

 .خطر تحريف معنوي قرآن به اندازۀ خطر تحريف لفظتي آن است    .و نه يك كلمه زياد
قترآن را غلتط تفستير     ،توجيته غلتط   ،ني تفسير غلطيع ؟تحريف معنوي قرآن يعني چه

هايي كه  آن تاريخ ،هاي ما ببينيم در تاريخ .همين هم نبايد باشد ،توجيه غلط كردن ،كردن
 ،سند تربيت  اجتمتاعي ماست     ،بايد براي ما درس آموزنده باشد و سند اخلاقي ماس 

يتن تحريفتا  مبتارزه    بايتد بتا ا   ؟چه تحريفاتي شده اس  ،مانند حادثۀ تاريخي عاشورا
 .كنيم

  وظايف عامه و تودۀ مردم چيس ؟ ؟وظايفي كه علماي ام  دارند چيس 

نقطۀ انحترافش در ايتن    ،عالم :كنم مي يك سخن كلي را عرو ،راجع به علماي ام 
نقتا    .بينتد  متي  هتاي متردم   جاس  كه هميشه خودو را در مقابل نقا   عف و عي 

هتاي   در بيمتاري  .يك نوع بيمتاري است    ،افراد  عف روحي و اخلاقي و اجتماعي در
 كند و خودو دنبال معالجته  مي خود بيمار معمولاً بيماري خودو را احساس ،جسماني
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اين اس  كه شتخص   ،كند مي هاي روحي آنچه كه كار را مشكل ولي در بيماري ،رود مي
به عنوان  آن بيماري را ،بلكه برعكس ،فهمد كه بيمار اس  نمي ولي خودو ،بيمار اس 
نقتا   تعف    ،چنين نيس  كته افتراد   !به بيماري خودو علاقه دارد !پذيرد مي سلام 

بلكته آنهتا را نقطتۀ قتو  در      ،خودشان را به عنوان نقطۀ  عف بشناسند و قبول كننتد 
 .فهمد نقا   عف اجتماعش چيس  مي اين عالم اس  كه !دانند مي خودشان

  :دو حال  دارد ،گيرد مي رعالم كه در مقابل نقا   عف اجتماع قرا

يعني كسي كته   ؛مصل  .گويند مي اين را مصل  .كند مي با نقا   عف مردم مبارزه. 1
 !آيد نمي غالباً مردم از او خوششان .كند مي با نقا   عف مردم مبارزه

مبارزه كتردن بتا    .بيند مي مبارزه كردن با نقا   عف مردم را كار سخ  و مشكلي. 2
 از نقا   عف مردم استفاده ؛بلكه  رر هم دارد ،نه تنها منفع  نداردنقا   عف مردم 

يكتي   ،شود كه به فرمودۀ پيغمبر اكترم  مي اين جاس  كه مصداق فقيه فاجر !كند مي
 .از آفا  سه گانۀ دين اس 

 اظهار نظرهای غیر متخصصانه. 7

قديم دربارۀ در  .ظر كننددهند كه اظهار ن مي همه مردم به خود حق ،در بعري مسائل
 ،متن فتلان نتاراحتي دارم    :گفت   متي  اگر كسي .مطال  اين چنين بود ،مسائل بهداشتي

علتش اين است  و اثترو ايتن است  و      ،كرد كه بلي مي اظهار نظر ،شنيد مي هركس كه
 بته نحتوي ديگتر اظهتارنظر     ،شتنيد  مي و ديگري كه ،او و علاجش هم اين اس  چاره
 دانستند و اگر احياناً نفوذ و قدرتي مي راي خود محفوظحق اظهار نظر را همه ب .كرد مي
كردنتد كته    متي  او را مجبور ،داش  مي نوعي رودرواسي از آنها ،داشتند و لااقل بيمار مي

كردند كته اظهتار    مي كمتر فكر .به كار ببنددت   كه نتيجه او قطعي اس  تاين دستور را  
بايد  ،داروشناس بود ،يد پزشك بودبا ؛نيازمند به تخصص اس  ،نظر در مسائل بهداشتي

اما گويي همه خود را  ؛ها تجربۀ علمي آموخ  بايد مد  ،ها نزد استاد درس خواند سال
 .و ع همين اس  ،الآن هم در ميان يك طبقه .دانستند مي پزشك

 .ادامته دارد  در مسائل ديني نيز عيناً همين طور بود و هنوز هم همين طتور هست  و  
هتاي   خصوصتاً قستم    تمسائل ديني   .دهد كه اظهار نظر كند مي همه كس به خود حق
از جملۀ پيچيتده تترين مستائل علمتي است  كته همته كتس          ت  خداشناسي و توحيدي

آن اندازه كته عمتوم متردم مكلفنتد      ت  البته اساس خداشناسي .شايستگي اظهارنظر ندارد
 ،تتر بترويم   آن طترف اما يك قدم كته   ،و فطري اس  ساده تبدانند و ايمان داشته باشند  
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 آيتد و فتوق العتاده پيچيتده     متي  بحث صفا  و اسما و افعال و قرا و قدر الهي به ميان
تواننتد در   مي ها تنها نهنگ ؛«دريايي عميق اس » علي ،به تعبير اميرالمومنين .گردد مي

كتاري   ،شناسايي و بررستي صتفا  و استماي ذا  حتق     .اعماق اين دريا شناوري كنند
بينتيم همته كتس ختود را در ايتن       مي و حال اينكه ،همه كس ساخته باشدنيس  كه از 

پتردازد و گتاه ستر از     متي  داند و به بحث و اظهار نظتر و استتدلال   مي قسم  اهل نظر
 .آورد مي سخنان مرحكي در

اصل غائي  را تعريف كنتد و بيتان كنتد كته نظتام      »خواس   مي كشيشي :مي نويسند
 كنتد و از ايتن راه   مي ان يك جريان هدفداري را طيجهان يك نظام هدفدار اس  و جه

 .خواس  حكم  باري تعالي و علم و ارادۀ او را به ثبو  برساند مي
تتوان   مي از خلق  هر موجودي ؛اين مطل  دشواري نيس  ،دانيم مي و البته چنان كه

عل  ايتن   :گف  ،خطو  روي طالبي را به عنوان مثال ذكر كرد ،اما كشيش ،شاهد آورد
ختواهيم طتالبي را    متي  اين اس  كه وقتي متا  ،كه خطو  منظم روي طالبي كشيده شده
قبلاً محل گذاشتن كارد مشخص باشد كه عادلانه  ،براي افراد خانواده تقسيم و قا  كنيم

 !دعوا نكنند و جار و جنجال راه نيندازند ها تقسيم كنيم و بچه
ن مطل  را عنوان كرده كته چترا   شخصي اي :گويند ؛ ميمثالي هم از خودمان ذكر كنم
 اگتر شتتر بتال    :داد متي  جتواب  ؟اما به شتر نداده اس  ،خداوند به كبوتر بال داده اس 

ي خشت  و گلتي   ها كرد و خانه مي شتر پرواز  ؛ماند نمي ديگر براي ما زندگي ،داش  مي
 !شد مي ما خراب

چيزكتي متردم   تا نباشتد  » :گف  ؟چه دليلي بر وجود خدا هس  :از ديگري پرسيدند
 «!نگويند چيزها
شود كه افراد ناوارد در مسائل مربو  به حكمت    مي هايي كه غالباً ديده  عف منطق

 ،جبر و اختيار ،قدر  كاملۀ الهي ،اراده و مشي  الهي ،قرا و قدر الهي ،عدل الهي ،الهي
 قبر و برزح و معاد و بهش  و جهنم و صترا  و ميتزان و غيتره از    ،حدو  و قدم عالم

 خبتران  بتي  پندارند كه آنچه اين جتاهلان و  مي دهند و غالباً مستمعان آ نها مي خود نشان
يكتي از   انتد،  متن تعليما  ديني اس  و اينها به اعمتاق آن تعليمتا  رستيده    ،گويند مي

 .هاي مادي اس  موجبا  بزرگ لا مذهبي و گرايش

مجموعه آثار شهید مطهری :منبع


